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محمد پاك‌نهاد، عضو هيئت علمي
 و استادي‌ار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان، تهران

چكيده 
زبان پديدة ثابتي نيســت و دائم در حال 
دگرگوني و تحول است. اين تحول به همة 
بخش‌هاي زبــان مربوط مي‌شــود. گاهي 
معناهــاي واژه‌اي تغييــر مي‌كند و گاهي 
جابه‌جايي و حذف اجزاء زبان جزء ويژگي‌ 
ســبكي يك اثر يا دورة تاريخي مي‌شود و 
از طرفي هميــن ويژگي‌هاي زبــان براي 
دوره‌هاي متأخر ايجاد ابهام مي‌كند. به‌طور 
خلاصــه، بايد گفت دانســتن ويژگي‌هاي 
سبكي، تطور زبان و دستور زبان از مهم‌ترين 
مسائلي است كه براي روشن ساختن معناي 
متون نظم و نثر كهن و جديد بايد از آن‌ها 
كمك گرفــت. براي نشــان دادن اين امر 
چند بيت از كتب ادبيات فارسي دبيرستان 
انتخاب شده اســت، تا با بررسي اين ابيات 
معنايي روشــن و سر راســت از آن‌ها ارائه 
شود. پيداســت اين سخن بهانه‌اي است تا 
اين ابيات شــرح و به زبان امروز بازگرداني 
شود و همچنين، نكاتي در روشنگري عنوان 
دروس زبان و ادبيات فارســي بيان گردد. 
اين مقاله بيشــتر بر ديدگاه چامسكي در 
زبان‌شناســي تكيه كرده است. وي معتقد 
است كه دستور زبان براي توصيف واقعيات 
زباني بايد علاوه بر نشانه‌ها و روابط آشكار، 
به كشــف روابط نهفتة موجود در زيربناي 

جمله‌ها نيز توجه كند. 
كليد‌واژه‌ها: دستور زبان، حذف و تطور 
در زبــان، ارتباط معنا و نحــو زبان، حرف 
عطف، آزادي، رواق بالا، طرّة سياه، بچه‌هاي 

آسمان

درآمد 
يكي از ويژگي‌هاي زبان، تطور و دگرگوني 
آن اســت. زبان تحت‌تأثير عوامل گوناگون 
دگرگون مي‌شــود و ايــن دگرگوني همة 
بخش‌هاي زبان را دربرمي‌گيرد. تحول آواها و 
اصوات، تحول ساخت كلمات، تحول نحوي، 
معنايــي و واژگاني اساســي‌ترين تحولات 
تاريخي هر زبان اســت )باقري، 1385: 6(. 
چه بسا بي‌توجهي به تطور معني يك واژه 
يا ارتباط نحوي اجــزاء يك جمله، ما را از 
فهم درست يك متن باز دارد. در اين مقاله 

ســعي بر اين بوده است كه مفهوم ابيات و 
عبارات زير كه معمولًا معنايي سرراست و 
روشن ندارند، روشن شود. اين نمونه‌ها در 
كتاب‌هاي ادبيات فارســي اول، دوم و سوم 
دورة دوم متوســطه است. نخست به ابيات 
شرح شده نظري مي‌افكنيم و سپس آن‌ها 

را بررسي مي‌كنيم. 
- بر چنين دختري به آزادي 

اختيارت كنم به دامادي )ادبيات اول( 
- اي طاق نهم رواق بالا 

بشكسته ز گوشة كلاهت 
- مه طاسك گردن سمندت 

شب طرّة پرچم سياهت 
- ايزد كه رقيب جان خرد كرد 

نام تو رديف نام خود كرد )ادبيات سوم( 
- نه سايه دارم و نه بر، بيفكنندم و سزاست 
وگرنه بر درخت‌ تر كســي تبــر نمي‌زند 

)ادبيات سوم( 
- بچه‌هاي آسمان

متن اصلي )طرح مقدمات و 
بحث( 

در »ادبيات فارسي«، سال اول دبيرستان، 
داستاني از هفت‌پيكر نظامي بازنويسي شده 
است. اين داستان تلخيص افسانه‌اي است 
كه دختر پادشاه اقليم ششم )بانوي چين( 
در گنبد صندلي و در روز پنج‌شــنبه براي 
بهرام نقــل مي‌كند )نظامي، 1376: 283(. 
عنوان اين درس در ادبيات فارسي سال اول 

دبيرستان »داستان خير و شر« است.  
در ايــن داســتان، بيتي وجــود دارد كه 
بــدون آگاهي از تحــول معانــي واژگان 
نمي‌توان معناي سر راستي از آن ارائه كرد. 
ملك‌الشعراء بهار در »سبك‌شناسي« خود 
كلماتي را نام مي‌برد كه در گذشــته بسيار 
متداول بوده اما امروز منسوخ شده‌اند. )بهار، 

رواق بالاي )بلند( 
طاق نهم كه نقطة اوج 
آسمان‌هاست در برابر 
عظمت مقام حضرت 

محمد )ص( اعتبار خود 
را از دست داده است
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1373، ج: ‌429( واژة آزادي در بيت زير نيز 
دچار چنين تحولي شــده است‌؛ به‌گونه‌اي 
كه بســياري از كاربردهاي معنايي گذشتة 

آن امروز منسوخ شده است: 
بر چنين دختري به آزادي

اختيارت كنم به دامادي
بايد دانســت كــه »آزادي« در دوره‌هاي 
اولية نثر فارســي دري )ساماني، غزنوي و 
خوارزمشــاهيان( معناهاي مختلفي داشته 
است. اكثر فرهنگ‌ها مثل آنندراج، برهان 
قاطع و معين در بيان معناهاي واژة آزادي، 
شــكر و ســپاس را هم علاوه بر معناهاي 

مصطلح امروز ذكر كرده‌اند. 
اما در لغت‌نامة دهخدا معناهاي متعددي 
با ذكر شــواهدي از متون فارسي ارائه شده 
است كه به مواردي از آن‌ها اشاره مي‌شود: 

- جدايي و دوري: 
ز مهر خويش جز شادي نبينم

كه از پيروزي آزادي نبينم 
- خوشي و استراحت:‌

اي جهاني ز تو به آزادي 
بر من از تو چراست بيدادي )فرخي( 

- شكر و سپاس و حق‌شناسي و مدح و ثنا:‌
نيا طوس را ديد و در برگرفت 

بپرسيد و آزادي اندر گرفت )فردوسي( 
ابليس پيش ايشان شــد و از حال ايشان 
بپرســيد آدم از خداي تعالي شكري كرد و 
آزادي كرد و تسبيح كرد خداي را )بلعمي( 

- ضد بندگي: 
آزادي آرزوست مرا دير سال‌هاست 

تا كي ز بندگي نه كم از ســرو سوســنم 
)عمادي شهرياري( 

در مثنوي مولوي چهارده بيت وجود دارد 
كه واژة آزادي در آن‌ها آمده است )مثنوي، 

 .)1388
آزادي در اين ابيات معاني مختلفي دارد كه 
از جملة آن‌ها در ابيات زير معناي شادي و 

خرمي است. 
اي گروه مؤمنان شادي كنيد 

همچو ســرو و سوســن آزادي كنيد )6، 
)4542

بر مراد تو روم شادي كنم 
بندة تو باشم آزادي كنم )4، 3440(

آنكه زو هر سرو آزادي كند 
قادر است ار غصه را شادي كند )6، 1742(

بهار  چنان‌كه گفته شــد، ملك‌الشــعراء 
از واژگانــي نــام مي‌بــرد كه بســياري از 
معناهاي آن‌ها در گذشــته، امروز از ميان 
رفته اســت و كاربردي نــدارد. وي در ج 1 
سبك‌شناســي براي آزادي، معاني تشكر، 
امتنان نمودن، متشكر بودن را آورده است 
)بهار، 1373، ج1: 429(. همو مي‌آورد كه 
در »تذكرئ‌الاوليا« ‌آزادي به معني نجات و 
آزادي از ماديات است و آزاد، درست ترجمة 
بُختار پهلوي اســت كه در آداب مزد يسنا 
به معني آزاد شــده از سرشت »اهريمن« 

مستعمل بوده است )همان. ج2: 210(. 
در مقاله‌اي كه در وبــگاه تخصصي گروه 
زبان و ادبيات فارسي استان بوشهر، بهشهر 
و اردبيل به نمايش درآمده، با ذكر شواهدي 
از لغت‌نامة‌ دهخدا و جمله‌اي از معارف بهاء 

ولد، آزادي در بيت مذكور، حق‌شناســي و 
شكر و ســپاس معنا شده است )گروه زبان 
و ادبيات فارسي بوشــهر، بهشهر، اردبيل، 
آخرين بازنگري 87/10/28 دسترســي در 

.)1390
بــا اين توضيحــات اگر به دقت به ســير 
داستان توجه شود، آوردن معناي سپاس و 
حق‌شناسي صحيح نيست؛ زيرا راوي ابيات 

مذكور در داستان، چوپان است:‌
جز يكي دختر عزيز مرا 

نيست و بسيار هست چيز مرا 
گر نهي دل به ما و دختر ما 
هستي از جان عزيزتر بَرِ ما 
بر چنين دختري به آزادي 

اختيارت كنم به دامادي 

با توجه بــه نيكي‌هايي كه چوپان و دختر 
وي در حق جوان نابينا و مال‌باخته كرده‌اند، 
جوان بايــد سپاســگزاري و قدرداني كند 
نه چوپان. به اين دليل، معناي ســپاس و 
حق‌شناســي درســت نمي‌نمايد. از طرف 
ديگر، اگر به بقية ماجرا در هفت‌پيكر توجه 
شود ابياتي وجود دارد كه معناي آزادي را 
روشن مي‌سازد. البته اين ابيات در داستان 

»خير و شر« نيامده است. 
خير كاين خوشدلي شنيد ز كرد 
سجده‌اي آن‌چنان كه شايد برد 
چون بدين خرمي سخن گفتند 

از ســر ناز و دلخوشــي خفتند )نظامي، 
همان:‌283(

واژه‌هاي خوشدلي، خرمي و دلخوشي در 
اين ابيات و همچنين بافت حكايت و سير 
داستان به‌گونه‌اي اســت كه مناسب‌ترين 
معنــي براي واژة آزادي، شــادي و رضايت 
خاطر و خشــنودي اســت. اگــر اين بيت 

بازگرداني شود، بدين صورت در مي‌آيد: 
من تــو را بر چنين دختري با شــادي و 
خشنودي و رضايت كامل به دامادي انتخاب 

مي‌كنم )برمي‌گزينم(. 
در راستاي همين تحول مي‌توان به تحول 
صرفي و نحوي زبان نيز اشــاره كرد. البته 
نمونة قابل ذكــر براي اين مــورد، بايد از 
نثر فارســي انتخاب شود؛ زيرا طبيعتاً زبان 
شــعر داراي ضرورت‌هايي اســت كه باعث 
جا به‌‌جايي اركان و اجزاء زبان مي‌شود، اما 
گاهي اين‌جا به جايي به ‌گونه‌اي اســت كه 
در نظام دستوري زبان ابهام و ضعف تأليف 
ايجاد مي‌كند؛ مثلًا در بيت زير جا به جايي 

صفت، ابهام ايجاد كرده است:‌
مه طاسك گردن سمندت 

شب طرّة پرچم سياهت 
ايــن بيــت از تركيب‌بنــد يازده‌بنــدي 
جمال‌الدين عبدالرزاق اصفهاني اســت كه 
در ادبيات سال ســوم دبيرستان، بند اول 
آن ذكر شده است. استاد وحيد دستگردي 
در مقدمــة ديوان جمال‌الديــن مي‌گويد: 
»تركيب‌بندي بدين رشاقت و سلاست در 
ديوان هيچ يك از اساتيد باستان جز ديوان 
سعدي ديده نمي‌شود و مسلم شيخ هم در 
ترجيع‌ معــروف خود بدين تركيب‌بند نظر 
داشته« )عبدالرزاق اصفهاني، 1379: 29(. 

دانستن ويژگي‌هاي 
سبكي و آشنايي با علم 
دستور زبان در روشن 

ساختن معناي متون نظم 
و نثر كهن و جديد كمك 

قابل توجهي مي‌كند
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علي‌اصغر شهبازي بند اول اين تركيب‌بند 
را با عنوان »اي طاق رواق بالا« در نشــرية 
پوية شرح نموده اســت )شهبازي 1386: 
36(. اين شــرح جامع و درخور توجه، در 
بعضي موارد قابل نقد است؛ مثلًا ايشان در 
توضيح بيت مذكور، ســياه را صفت پرچم 
دانسته‌ اســت؛ در صورتي كه سياه صفت 

طرّه مي‌باشد. 
در همين مقاله در شــرح بيت »اين طاق 
نهم رواق بالا/ بشكســته ز گوشة كلاهت« 
نوعي پريشاني و آشفتگي ديده مي‌شود. در 
اين بيت، »بالا«، صفــت رواق و به معناي 
بلند است. آنچه شكســته است طاق نهم 
نيست بلكه رواق بالاي طاق نهم مي‌باشد. 
رواق‌هاي ايوان سايبان ساختمان است كه 
به منزلة سقفي اســت كه در جلوي خانه 
ساخته شده است. البته اين رواق مي‌تواند 
در معناي ســقف هم باشــد؛ يعني سقف 
بلند آسمان نهم. اين رواق بالاي طاق نهم 
)آسمان نهم ( به وسيلة گوشة كلاه پيامبر 
اكــرم )ص( در هنگام معــراج آن حضرت 
شكسته شده است. نكتة مهم در اين بيت 
كه معمولًا كمتر مــورد توجه بوده و حتي 
در بخش توضيحات درس هم به آن توجه 
نشــده، واژة »كلاه« و »گوشة كلاه« است. 
كلاه‌داري به معني رياست و سروري است 
)حواشي غني:227. نقل از خرمشاهي، ج1: 

656(. كمال‌‌الدين اسماعيل گويد: 
زهــي ز شــرم كلــه‌‌داري‌ات دل بدخواه/ 
شكسته بســته و در هم شــده چو چين 
قبــا )كمال‌الدين اســماعيل: 208. نقل از 
خرمشاهي، همان: 657(. با اين توضيح، اين 
بيت به فرمانروايي و عظمت مقام حضرت 

محمد )ص( اشاره مي‌كند. 
رواق بــالاي )بلند( طاق نهم كه نقطة اوج 
آسمان‌هاست در برابر عظمت مقام حضرت 
محمد )ص( اعتبار خود را از دســت داده 
است. شاعر مي‌گويد: اي محمد، گوشة كلاه 
تو )مقام رفيع تو( عظمت و بلندي آسمان 
نهم )رواق بلند طاق نهم( را شكســت داده 
است )تو در معراج از آخرين فلك هم بالاتر 

رفته‌اي و گذشته‌اي(. 
نكتة‌ گفتني ديگر دربارة اين بند مربوط به 

بيت زير است: 
ايزد كه رقيب جان خرد كرد

نام تو رديف نام خود كرد 
منظور اين بيت تنها اشــاره به آمدن نام 
پيامبر بعد از نام خداونــد در بعضي آيات 
قرآن نيست بلكه آنچه شاعر در نظر داشته، 
برابر نهــادن واژگان جان و خرد در مصراع 
اول با الله )خود( و رســول )تو( در مصراع 
دوم است. نكتة ظريفي كه شاعر به آن توجه 
دارد اين اســت كه خداوند خرد را نگهبان 
جان قرار داده اما براي پيامبر نگهباني به جز 
خود نپسنديده است )نام تو رديف نام خود 
كرد(. رديف كردن نــام پيامبر با نام خود، 
اشاره به همين حفاظت و نگهباني از پيامبر 
اكرم )ص( است كه در تقابل با جان و خرد 
در مصراع اول روشن مي‌شود؛ يعني خداوند 
خرد را نگهبان جان قرار داد و خود، نگهبان 

تو شد. 
يكي ديگــر از تحولات نحوي زبان مربوط 
بــه مقولة حذف و جابه‌جايي و اجزاء جمله 

به‌خصوص در شعر است: 
نه سايه دارم و نه بر، بيفكنندم و سزاست 

اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي‌زند 
آنچــه در اين بيت قابل توجه اســت، دو 
مقولة حذف و كاربرد »واو« اســت. قبل از 
اينكه با برگرداندن حذفيات اين بيت معناي 
آن روشن شود، لازم است دربارة حرف ربط 

»و« در اين بيت توضيحي داده شود. 
حرفــي كه دو كلمه يا جمله را به يكديگر 
عطف مي‌كند، در خط فارسي به‌صورت »و« 
نوشته مي‌شود كه تلفظ آن در زبان گفتار 
و شــعر )جز در آغاز مصراع( به حكم وزن 
همزة مضموم )o( تلفظ مي‌شود )خانلري، 
 »ud« بازمانــدة 1374، ج3: 420(. »و« 
فارسي ميانه است. »و« چهار تلفظ دارد: وَ، 

ُــ ، وُ، وِ )ابوالقاسمي، 1375: 291(.
»و« حرف ربط معناهاي مختلف دارد:‌

1. براي عطف: اين همه هيچ‌ است چون 
مي‌ بگذرد/ تخت و امر و نهي و گير و دار

2. استبعاد و مبانيت: من و انكار شراب 
اين چه حكايت باشد/ غالباً اين قدرم عقل 

و كفايت باشد 
3. حالت: اينكه پنجاه رفت و در خوابي/ 

مگر اين پنج روزه دريابي 
4. ملازمت: چو فردا برآيد بلند آفتاب/ من 

و گرز و گردان و افراسياب 
5. تقابل و معيت: عمر بــرف و آفتاب 

تموز/ اندكي ماند و خواجه غرّه هنوز 
6. مســاوات:‌ عيب‌ جواني نپذيرفته‌اند/ 

پيري و صد عيب چنين گفته‌اند 
)براي معانــي گوناگــون »و« نگاه كنيد 
به: فرشــيد ورد؛ 1387:‌ 227 و خيامپور، 

 )186 :1372
در نگاه اول، عده‌اي ممكن است اين »واو« 
را زائد تصور كنند يا آن را در معناي حرف 
ربط وابسته ساز بدانند؛ يعني معناي »اگر« 
را براي آن فرض كنند ولي مي‌توان با نشان 
دادن ژرف‌ساخت و زيرســاخت اين بيت، 
يعني با برگرداندن حذفيات، اجزاء سخن را 
به ‌خوبي نمودار ساخت و هر گونه ابهامي را 
از آن برطرف نمود. ساختار اصلي اين بيت 

قبل از حذف اين گونه بوده است: 

]چون[ ]من[ نه سايه دارم و نه بر ]دارم[ 
مرا بيفكنند و سزاست ]كه مرا بيفكنند[ 

وابسته )پيرو( هسته )پايه( وابسته )پيرو( 
جملة مركب  جملة مركب

مصراع اول بيت از دو جملة مركب تشكيل 
شده است كه پيوند وابستگي از سر مصراع 
اول حذف شده و در جملة‌ مركب دوم جملة 
وابسته محذوف است. اين جملة‌ وابسته در 
حكم نقش اصلي نهاد براي جمله اســت؛ 
يعني قابل تأويل به نقش نهادي اســت كه 
البته از سخن حذف شده است: افكندن من 
سزاست. حال كاملًا مشخص است »و« در 
مصراع اول براي عطف دو جملة مركب به 
كار رفته است )براي شناخت پيروهاي غير 
موصول نگاه كنيد به ارژنگ، 1387:‌ 194(. 

بچه‌هاي آســمان: اضافــة وصف‌گونه 
)اضافه‌اي كه در آن مضاف‌اليه ارزش وصفي 

دارد( 
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در حسرت 
روزهاي 

بي‌بازگشت ...
چکیده
ادامة مطالب در وبگاه

منابع
دســتور  ابوالقاســمي، محســن. )1375(.   .1

تاريخي زبان فارسي. تهران: سمت. 
2. داودي، حســين و ... )گروه مؤلفان(. )1381(. 

ادبيات فارسي )1(. سال اول آموزش متوسطه. 
3. )1381(. ادبيات فارسي)2(. سال دوم آموزش 

متوسطه. 
4. احمدي، احمــد و ... )گروه مؤلفان(. )1383(. 

ادبيات فارسي )3(. سال سوم آموزش متوسطه. 
5. ارژنــگ، غلامرضا. )1387(. دســتور زبان 

فارسي امروز. تهران: قطره. 
6. اصفهانــي، جمال‌الدين محمد‌بــن عبدالرزاق. 
)1379(. بــه تصحيح وحيد دســتگردي. تهران: 

نگاه. 
7. باقري، مهري. )1385(. تاريخ زبان فارسي. 

دانشگاه پيام نور. 
8. بهار، محمد‌تقي. )1373(. سبك‌شناســي. 

ج1. تهران: اميركبير.
9. خانلري، پرويز. )1374(. تاريخ زبان فارسي. 

ج3. تهران: نشر سيمرغ. 
10. خرمشــاهي، بهاءالدين. )1373(. حافظ‌نامه. 

ج1. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 
11. خيامپور، عبدالرسول. )1372(. دستور زبان 

فارسي. كتاب‌فروشي تهران. 
12. دهخــدا، علي‌اكبــر. )1377(. لغت‌نامــه. 

دانشگاه تهران. مؤسسة لغت‌نامة دهخدا. 
13. شعار، جعفر. )1373(. گزيدة تاريخ بلعمي، 

تهران: قطره 
14. شــهبازي، علي‌اصغــر. )1386(. »اي طــاق 
نهم رواق بالا«، پويه. دورة پنجم. شــمارة چهارم، 

صص36-38.
15. صادقــي، علي‌اشــرف. )1391(. گفت‌وگوي 

تلفني. فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 
16. فرشيدورد، خسرو. )1387(. دستور مختصر 

تاريخي زبان فارسي. تهران: زوار. 
17. وحيديان كاميار و عمراني، غلامرضا. دستور 

زبان فارسي )1(. تهران: سمت. 
18. گروه زبان و ادبيات زبان فارسي بوشهر، وبگاه 

تخصصي، آخرين بازنگري 87/10/28. 
19. گروه زبــان و ادبيات فارســي اردبيل، وبگاه 

تخصصي، آخرين بازنگري 87/10/28.
20. گروه زبان و ادبيات فارســي بهشــهر، وبگاه 

تخصصي، آخرين بازنگري 88/1/26.
21. مثنــوي معنــوي، قــم، مركــز تحقيقــات 

كامپيوتري علوم اسلامي. 1388. )لوح فشرده( 
22. نظامــي گنجــوي، )1376(. هفت‌پيكر. به 

كوشش سعيد حميديان. تهران: قطره. 

اين نــوع اضافه را، به‌‌خصــوص زماني كه 
مضاف‌اليه جنــس و نوع مضــاف را بيان 
كند، اضافة بياني دانســته‌اند. بايد گفت در 
موارد زير همــة مضاف‌اليه‌ها قابل تبديل 
به صفت‌‌اند. »اين نــوع اضافه را مي‌توان از 
زمرة اضافة اختصاصي نيز به حساب آورد« 
)صادقي. فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
گفت‌وگوي تلفني، 1391(. گاهي مضاف‌اليه 
از مصدرهاي عربي است كه به صفت بياني 

ساده قابل تأويل مي‌باشد: 
تيغ حلم از تيغ آهن تيزتر 
بل ز صد لشكر ظفر‌انگيزتر 

)مثنوي، 3989/1(
كه اشتهار خلق بند محكم است 

در ره اين از بند آهن كي كم است 
)مثنوي، 1549/1( 

ديد كو مي‌كرد ز آهن حلقه‌ها 
رفت لقمان سوي داوود صفا 

)مثنوي، 1843/3(
مقصــود از بيــان اين مقدمــه، توضيح و 
توصيف عنوان يكــي از درس‌هاي ادبيات 
فارســي2 اســت كه به‌نظر مي‌رسد در آن 
اســم يا مضاف‌اليه را صفت تلقي مي‌كنيم: 
»بچه‌هاي آسمان« كه به معناي بچه‌هاي 
آسماني است. با اين توضيح همة تأويل‌ها و 
تفسيرها در اين رابطه به آساني قابل حل‌اند. 

نتيجه اينكه، دانستن ويژگي‌هاي سبكي و 
آشنايي با علم دستور زبان در روشن ساختن 
معناي متون نظم و نثر كهن و جديد كمك 
قابل توجهي مي‌كند. اين اصلي است كه در 
زبان‌‌شناسي ســاخت‌گرا و زايشي گشتاري 
به آن توجه مي‌شــود. البته در روشنگري 
مطالب فوق بيشتر روش دستور »زايشي- 
گشــتاري« مورد توجه بوده و نشــان داده 
شده است كه معني در ساخت‌هاي نحوي 
تا چه اندازه اهميــت دارد. بايد توجه كرد 
كه هر نوع ابهام در جمله به روســاخت آن 
مربوط است. البته اين جدا از تطور و تحول 
زبان مي‌باشد. چامســكي معتقد است كه 
دســتور زبان براي توصيف واقعيات زباني 

آموزشی ـ تحلیلی
تحليل انواع تشبيه در 

وصيت‌نامة شهداي استان 
كهگيلويه و بويراحمد

مينا دبيري
دكتر محمد‌رضا سنگري

چكيده
وصيت‌نامة شــهدا، بخشي از فرهنگ 
و ادبيات انقلاب و دفاع مقدس اســت. 
در وصيت‌نامه‌ها جز پيام‌هاي اجتماعي 
و خانوادگــي و باورهــا و نگرش‌هاي 
نيز  زيبايي‌شناسانه‌اي  عناصر  شــهدا، 
ديده مي‌شــود كه انواع تشبيه يكي از 
آن‌هاست. بررسي انواع تشبيه به‌عنوان 
يكي از عناصر زيبايي‌شناسانه‌ در 150 
وصيت‌نامه شهداي استان كهگيلويه و 
بوير احمد، موضوع اين مقاله را تشكيل 

مي‌دهد. 
كليد‌واژه‌ها: وصيت‌نامه، تشبيه، 

شهدا، كهگيلويه و بويراحمد 

آموزشی ـ تحلیلی
رمانتيسم در اشعار قيصر 

امين‌پور
نسرين عمران‌نژاد

دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات 
فارسي

چكيده 
وجــود برخــي از جلوه‌هــاي مكتب 
رمانتيسم اروپايي كه پس از نفوذ به ادب 
ايران با ويژگي‌هاي خاص خود رمانتيسم 
ايراني نام گرفت، در اشعار شعراي پس از 
مشروطه به‌ويژه شعراي عصر نيما و حتي 
بعد از آن در آثار شاعران احساس‌گرايي 
چــون قيصر امين‌پور بديهي و آشــكار 
اســت. قيصر امين‌پور، شــاعر معاصر و 
نوپرداز، با بهره‌گيري از برخي مؤلفه‌هاي 
مكتب رمانتيســم نظير طبيعت‌ستايي، 
احســاس‌گرايي، و عشق اشعاري مؤثر و 
توأم با تلاطم احساســات دروني سروده 
كه گاهي همــراه با نوعي حرمان و درد 

بايد علاوه بر نشــانه‌ها و روابط آشكار 
به كشــف روابط نهفتــة موجود در 
زيربناي جمله‌ها نيز توجه كند؛ زيرا 
روساخت دقيقاً بر صورتِ زيرساخت 
منطبق نيست. در اين مقاله، بازخواني 
و بازگرداني چند بيت از كتب ادبيات 
فارسي دبيرستان با اين نگرش انجام 
گرفــت و براي توضيــح ابيات مزبور 

كوشش به عمل آمد. 
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